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هنرخوانی

یک  مهرجویی
و چندین علت مرگ

شــاهرخ دولکو: حالا همه دارند دنبال قاتل می گردند. گمان 
همگان بر این اســت که قاتل یا قاتلانی که نباید بیشــتر از دو 
یا سه نفر باشند، داریوش مهرجویی و همسرش را کاردآجین 

کرده و به قتل رسانده اند.
مــرگ داریــوش مهرجویــی مثــل اغلب هنرمنــدان و 
اندیشــمندان کشته شــده  اصیــل و دارای ایــده و فکر، یک 
دلیل واحــد ندارد. این گونه هنرمندان و اندیشــمندان (و گاه 
ورزشــکاران) حتــی وقتی که به مرگی طبیعــی می میرند یا 
گم وگور می شــوند یا دســت از کار می کشــند یا به کشوری 
دیگــر مهاجرت می  کنند، یک علت واحد برای این کار ندارند. 
علت های فراوان جمع می شــوند و دســت به دســت هم 
می  دهنــد و ضربه هایی مهلــک بر جــان او وارد می کنند تا 
حیاتش را بگیرند. بله درســت فکر می کنید. سانسور یکی از 
علت های مرگ اوســت. از اولین فیلم مهمش زخم ها شروع 
شد: برای «گاو» مجبورش کردند تمام دیوارهای روستا را رنگ 
ســفید بزند تا از نکبت و فقر اثر کمتری در فیلم دیده شــود. 
«دایره مینا» ســال ها توقیف بود. جلوی نمایش «مدرسه ای 
که می رفتیــم» را گرفتنــد. «بانو» ســال ها در حبس ماند و 
«ســنتوری» هم چند ســالی معطــل ماند تا بعــد از پخش 
ســی دی های غیرمجازش، از شــبکه خانگی ســر دربیاورد. 
دوســت و همکارش فرامــرز فرازمند به قول خودش ســر 
مشــکلات ســنتوری و بدهی هایی که بالا آورده بود، دق کرد 
و مــرد. ضربه ها یکی یکی فرود می آمدند و زخم ها ســر باز 
می کردند. زخم بعدی «لامینور» بود که هر روز یک شــایعه 
برایش درست کردند. بعد جلوی نمایشش را گرفتند تا کاری 
کنند که پیرمرد با عصبانیــت جلوی دوربین بلرزد و از ته دل 
فریاد بزند و دادخواهی کند و ســینه اش را سپر کند. این البته 
آخرین ضربه ای نبود که بر تن نحیف و زخم خورده او وارد شد. 
فردای آن روز بابت اعتراض های روز قبلش عذرخواهی کرد و 
ضربه ها مدام فرود می آمدند: کمی بعدتر وقتی برای نمایش 
«گاو» به خارج از کشور رفته بود در خیابان های لوکزامبورگ، 
دوربین به دســت دنبالش راه افتادند بلکه مجبورش کنند تا 
به جمهوری اســلامی فحش بدهد. زیرا به اعتقاد کسی که 
فیلم را می گرفت (و فیلم را با عنوان «ایجاد شرمساری» برای 
مهرجویی در اینترنت پخــش کردند)، او (مهرجویی) به این 
علت که کارگردان سینما بوده باید درد مردم را جلوی دوربین 
او بیان کند. وظیفه و مسئولیتی که هیچ گاه مشخص نشد چه 
کس یا کسانی آن را بر گرده کارگردان سینما نهاده اند. زخم ها 
حتی وقتی مهرجویی کشته شده بود نیز همچنان بر جنازه او 

فرود می آمدند... .
در بســیاری از نوشــته های این چند روز اشــاره شده که 
مهرجویی چند باری بر بریدن ســر در فیلم هایش اشاره کرده 
بــود. در «هامون» بریــده روزنامه ای را نشــان مان داد که در 
آن نوشــته بود: «پاکســتانی ها را در لبنان سر بریدند». بعدتر 
تصویری از همین ســربریدن نشــان مان داده بود: آنجایی که 
در اتاق رئیــس اداره، همکارش «مامان جعفری» را می بیند 
کــه در هیبــت رزمندگان عرب اما ســوار بر اســکیت، با یک 
ضربه شمشــیر ســر رئیس تکنوکرات اداره را قطع می کند. 
بعد شــتک خونی را می بینیم که بر قاب روی دیوار می پاشد 
و ســر قطع شــده  رئیس اداره که در حال فوران خون، شعر/

پندی ژاپنــی برایمان می خواند. بعدتــر در صحنه دیگری از 
همین فیلم، هامون داســتان ابراهیم را برای مادر همسرش 
بازگو می کند و می پرســد: «یعنی چی خانم ســلیمانی؟ آدم 
به دســت خودش سر پسر خودشــو ببره؟!». و البته داستان 
سر بریدن و پاره شــدن گلو و تکه تکه شدن بدن، در فیلم های 
داریــوش مهرجویی به همین جا ختم نمی شــود. در صحنه  
دیگری از همان فیلم، قهرمان داســتان خــودش را می بیند 
که در سرداب های قرون وســطایی سلاخی می شود. یکی از 
تصویرهای پایانی «پری» هم صحنه ای اســت که داداشــی 
(در صحنه ای از یــک فیلم، ظاهرا) با گلوی بریده روی زمین 
افتاده و در نریشنی می گوید: «آدم افتاده باشه زیر تپه، با گلوی 
پاره پاره که همین طور ذره ذره خون ازش میره تا تموم کنه...»

پیش تــر از آن هم البتــه صحنه  کاردآجین کــردن منیر 
(همســر تقــی) را در فیلم «پســتچی» دیده ایم کــه تقی با 
ضربات متعدد چاقو همسرش را سلاخی می کند. این شاید از 
شوخی های تلخ روزگار ماست که مهرجویی (و همسرش) در 
جنایتی شبیه به برخی صحنه های فیلم هایش کشته شدند. 
وجود نازنینی که به قول حافظ، بی جرم و بی جنایت، مستحق 

چنین مرگی تشخیص داده شده است.

شرق: بعضی دردها و تلخی ها را نمی توان به سادگی از خاطر برد. درست مثل قتل داریوش مهرجویی 
و همســرش وحیده محمدی   فر که بعد از چند روز همچنان داغش بر دل اهالی سینما و دوستدارانش 
سنگینی می کند. بهت، وحشــت و دریغ در چشم تمامی دوستداران داریوش مهرجویی که روز گذشته 
برای بدرقه اش به خانه ابدی آمده بودند موج می زد. از یك ساعت قبل از شروع رسمی مراسم در پهنه 
رودکی علاقه مندان کارگردان پیشروی سینمای ایران مقابل تالار وحدت حاضر بودند و از خیابان اطراف 
بر انبوه جمعیت اضافه می شد. تصویر بزرگ مهرجویی و همسرش بالای سن بزرگی که برای مراسم در 
نظر گرفته شــده بود خودنمایی می کرد و طنین ترانه «سنتوری» به یادمان می آورد که تا لحظاتی دیگر 
باید با خالق بهترین آثار ســینمای ایران خداحافظی کنیم. وظیفه اجرای مراســم به بهرام رادان سپرده 
شــده بود و او با بغضی که گاه صحبت کردن را برایش دشــوار می کرد باید از مهرجویی بزرگ صحبت 
می کرد. صحبت های رادان در ابتدای مراسم طولانی نبود و تنها از حاضران خواست به احترام ورود پیکر 

این فیلم ساز و همسرش به پا خیزند.
چهره مســعود کیمیایی و قدم های آهسته و کم توانش نشــان می داد توان صحبت کردن ندارد. او 
رفیق دیرینه اش را ناباورانه از دست داده و تنها به جمله ای کوتاه بسنده کرد که در این شرایط نمی تواند 

چیزی بگوید.
فرهــاد آییش در غیاب علی نصیریان که در ایران نبود پیامی را از طرف او پخش کرد: «در بیماری با 
فکر و خیالت به سر می برم. من فرو ریختم و بی خواب شدم. چه کنم؟ از اولین کار خلاقه ات در کنارت 

بودم تا آخرین کار اما الان نیستم. ای مهر فرزانه این چه روزگاری است؟!»
بهمن فرمان آرا ســخنران بعدی مراســم بود و در صحبت های کوتاهی گفــت: «داریوش جان قرار 
نبــود این ملاقات این چنین باشــد، ما کجا زندگی می کنیم؟ یکی از بزرگ ترین فیلم ســازان این مملکت 
باید ســلاخی شــود؟ من و داریوش سال ۶۶ هر دو به ایران بازگشتیم، او به سمت فلسفه رفت و من به 
ســمت کارگردانی سینما رفتم. با هم دوست بودیم، رفیق بودیم و روزها و شب های زیادی را گذراندیم، 
چیزی نمی شود گفت. داریوش باید تنها در کنار همسرش سلاخی شود؟ من حرف زیادی نمی زنم. دل 
ما شکسته است، همه چیز بد است، آیا قرار است هر هفته برای رفتن کسی اینجا جمع شویم؟ داریوش 

حقش بیش از اینها بود».
در ادامه علی مصفا در جایگاه حاضر شد و پیام فریار جواهریان -همسر سابق داریوش مهرجویی- و 

صفا مهرجویی را قرائت کرد.
فریار جواهریان نوشته بود: «چطور می توانم از همه دوستان و شیفتگان داریوش تشکر کنم؟ چگونه 
چنین مرگ هولناکی برای این مرد بزرگ رقم خورد؟ دلم به این خوش است که نسل جدید فیلم هایت را 
کشف می کنند و معنای خاصی از آن پیدا می کنند. داریوش هنرمند واقعی بود و در همه آثارش لایه های 

مختلفی را به نمایش می گذاشــت. چند سال است مشغول نوشتن خاطرات هستم اما افسوس که این 
هفت ماه اخیر با داریوش قهر بودم، نمی شود این گونه بدون خداحافظی بروی، دلم پیش موناست که 

چگونه یک شبه تنها شد».
صفا مهرجویی فرزند مهرجویی نیز در پیام خود نوشــته بود: «دنیا یک پدر خوب و بزرگ را از دست 
داد. ای کاش سرنوشت جور دیگری رقم می خورد. من می دانم و مطمئنم که خاطره پدرم زنده می ماند 
هم به خاطر آثارش و هم به خاطر زندگی شریفش. از صمیم قلب قدردان مردم و هنرمندان هستم که 

در غیاب من مراسم را برپا کردند».
کیانوش عیاری نیز که به دلیل بیماری در مراســم حضور نداشت متنی را ارسال کرده بود که بهرام 
رادان آن را خواند «او متبحرترین ترسیم کننده زندگی بود. او در فیلم های پیچیده خود هم چنین ویژگی 
داشــت. او با بینش  و دانش خود می توانســت روایت مطلوبی از زندگی داشته باشد بدون اینکه آن را 

زندگی کرده باشد و اما این جنایت هولناک معمایی است که به زودی ابعاد آن روشن می شود».
محســن امیریوســفی نیز در ادامه با صدای لرزان پشت تریبون حاضر شــد و پیام کانون کارگردانان 
ســینمای ایران را برای حاضران خواند: «شنبه شب شبی بود که شاهرگ سینماگر متفکر ایران را بریدند. 
کانون کارگردانان ســینما از مســئولین می خواهد هر چه زودتر قاتل و قاتلیــن را معرفی کنند و با آنها 

برخورد شود و همچنین فضا را برای رشد سینمای ایران باز کنند».
  مرضیــه برومند، مدیرعامل خانه ســینما نیز در صحبت های کوتاهی با صــدای بغض آلود گفت: 
«نمی دانم چه بگویم. قرار بود متنی نوشــته شــود و دوستان ما دیروز در خانه سینما جمع بودند تا من 
به عنوان مدیرعامل خانه سینما آن را بخوانم اما هیچ کلماتی نمی توانست این درد بزرگ و این فقدان 
فجیع را توصیف کند. من مجبور شدم بیایم و صحبت کنم، نمی دانم چه بگویم. قاصرم از گفتن عظمت 
دردی که خانه سینما به دوش می کشد. خانه سینما الان عزادار است اما باید به هم تسلیت بگوییم، ما 
کارگردان درخشان و تأثیرگذاری را از دست دادیم، من افتخار همکاری با او در «دایره مینا» را داشتم. او 
با این فیلم باعث شد سازمان انتقال خون احداث شود؛ این تأثیر هنرمند است. دکتر اقبال وزیر وقت چند 
ســالی مانع پخش فیلم شــد، پخش «گاو» هم ممنوع بود. اما همین «گاو» توانست در سینمای بالنده 
ایران را به روی جهان باز کند. تا هنرمندان زنده هستند به آنها برسید، بذر پوراحمد، مهرجویی، پسیانی و 
حاتمی در دل این هنرمندان جوان هست، بگذارید کار کنند. آنها دلسوز این مملکت هستند. ما همه در 

این سرزمین ماندیم چون اینجا را دوست داریم، با ما خوب باشید».
در انتهای مراسم مونا مهرجویی دختر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر گفت: «در حال حاضر 
تنها احساســی که دارم این است که مامان و بابا کنارم ایستاده اند تا من سر پا باشم. می دانم آنها از من 

می خواهند که سر پا باشم. به قول بابا قاتلین بین ما هستن و امیدوارم زودتر پیدا شوند».

پیکر  داریوش مهرجویي کارگردان پیشروي سینماي ایران و همسرش وحیده محمدي فر تشییع شد

داغ یک وداع

همشهری کین - اورسون ولز - ۱۹۴۱
چارلز فاستر کین (اورسون ولز):

دو نوع از انسان وجود داره و فقط دو نوع.
اونی که منتظر می مونه تا توی جای درستش قرار بگیره

و اونی که با پاهاش روی صورت دیگران میره!

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى

آغاز  نبرد  ارجاسب  با  گشتاسب (۱)
در پی نامه ارجاســب به گشتاســب که او را به 
دست کشــیدن از آیین بهی فرامی خواند و نوید 
می داد با پشــت کردن به زرتشت و راندن آن پیر 
خــردورز از درگاهش، پشــتوانه بزرگی براى او 
شــده، از گنج هایش بهره مندش خواهد گرداند 
و در صورت نافرمانی، با لشــکرى ســترگ بر او 
خواهد تاخت و اورنگ شهریارى اش را واژگون خواهد گرداند؛ گشتاسب با نامه اى تلخ که 
خامه در خون زده بود، ارجاســب را پاســخ داد و با این نامه، ارجاسب سپاه خویش را به 
ســوى مرزهاى ایران روانه کرد و گشتاسب فرمان داد سپاهیان ایران فراز آیند و جاماسب 
را که نگاهی تا فرداها داشــت، فراخوانــد تا بگوید این نبرد چگونــه پیش خواهد رفت. 
جاماســب با اندوه از آغاز نبرد و کشته شــدن برادر شاه به شیوه اى ناجوانمردانه به دست 
بیدرفش گفت و یادآور شــد پس از کشته شدن زریر، بیدرفش پلید چون گرگی خون آشام 
بر ســپاه ایران زده، گروهی از برگزیدگان شاه را خواهد کشــت. سپاه ایران بیم زده خود را 
از برابر بیدرفش کنار کشــیده، ســوداى گریختن دارد که اســفندیار وارد کارزار می شود و 
بــر بیدرفش می تازد و با تیغ هندى او را از کمر به دو نیمه می کند، ســپس گرز آهنین در 
دست گرفته، آن را بر فراز سر خود می گرداند و با یك تازش، آرایش سپاه دشمن را درهم 
می ریزد و بســیارى از ســواران را فرومی افکند و سرانجام ســالار چین که خود را در برابر 
تازش تندرآســاى اســفندیار ناتوان می بیند، با اندك یارانش از کارزار می گریزد و راه بیابان 
در پیش می گیرد. آن گاه جاماســب، شهریار ایران را گفت آنچه گفته است، همان خواهد 
شد و شاه نباید از او برنجد که همه آنچه از پیش گفته به فرمان شهریار بوده است وگرنه 
آرزو می کرد دهان فرومی بســت و ســخن در پس کام نگاه می داشت. گشتاسب چون این 
سخنان بشنید، در گوشــه تخت خود فرورفت و گرز زرینه اى که در دست داشت، رها شد 
و بر زمین افتاد، گویی همه شــکوه و فرّه و برز از او دور گشــت و به ناگاه بی هوش بر زمین 
فروغلتید. شــهریار را به هر شــیوه، به هوش آوردند و چون به هــوش آمد، بی آوا ماند و 
هیچ ســخن نگفت و پس از آنکه کوشیدند او را به سخن آورند، گفت: «اگر برادرم و همه 
نزدیکانم کشته شــوند، پادشاهی و اورنگ شــهریارى به چه کار من آید. می بینید کسانی 
کشــته می شــوند که از من گرامی ترند، همانانی که برگزیده ترین ســپاه هستند و چون از 
پیش من روند، پاره اى از دل ریش مرا نیز با خود می برند». آن گاه به جاماسب گفت: «اگر 
چنین اســت که می گویی، برادرم را به کارزار نمی فرســتم تا دل مادر پیرم آزرده نگردد و 
فرماندهی ســپاه را به گرزم فرخنده پی می دهم؛ همچنین از خویشان و نزدیکان خود که 

چون جان دوست شان می دارم، هیچ یك را نخواهم برد».  

۱- ایران کشوری است که در یک چهارراه تمدنی میان افغانستان، پاکستان، 
عراق، ترکیه، آســیای صغیر و کشــور های عرب جنــوب خلیج فارس قرار 
گرفته و به لحــاظ فرهنگی، در طول تاریــخ در برهه های مختلف زمانی، 
پذیرای مهاجران فراوانی بوده اســت. حتی در صد سال گذشته، گروه های 
گوناگون مهاجران، از کشــورهای لهســتان، عراق و به ویژه افغانستان وارد 
ایران شــده اند و در طول ایــن دوران نیز ایرانیان عمدتا بــا میهمان نوازی 
خویش به مهاجران کمک کرده  و ایشان را در میان خود پذیرفته اند. شمار 
بــالای ازدواج های صورت گرفته میان مهاجران و شــهروندان ایران گویای 

همزیستی عمدتا مسالمت آمیز ایشان در کشور است.
۲- در دو ســال گذشــته، تعداد مهاجران افغان دچار افزایش نسبی شده 
اســت. حوادث بســیار تلخ این روز ها در برخورد میان تعداد محدودی از 
شهروندان ایرانی با تعدادی از مهاجران افغانستانی در شهر های کوچکی 
ماننــد اقبالیه، کلاردشــت، باقرآباد و... نشــان دهنده آن اســت که برخی 
مکانیســم های هویتی و دفاعــی مانند تعصب هــا و قضاوت های قالبی، 
تبعیض و انســانیت زدایی میان برخی از ایرانیان و مهاجران افغانســتانی 
نقش بســزایی در تشــدید تعاملات طرفین داشته اســت. برای فهم بهتر 

موضوع، می توانیم این مفاهیم را مرور کنیم:
۳- بنــا به نظریه هویت اجتماعی تاجفل و ترنر (۱۹۸۶)۱ ما جهان پیرامون 
خویش را از طریق یک فرایند دسته بندی اجتماعی، به خودی ها و دیگری ها 
تقســیم می کنیم و برای حفظ منفعت و تصویر خودمان و همتایان مان به 
مکانیسم های اجتماعی شبیه تبعیض، برچسب زنی و انسانیت زدایی نسبت 
به دیگران اقدام می کنیم. به بیان دیگر، اینها مکانیسم های دفاعی هستند که 
اعضای یک گروه برای حمایت و حفظ بقای خودی ها نسبت به دیگری ها 
به کار می بندند. به همین دلیل خودی ها تلاش می کنند تا جنبه های منفی از 
دیگری ها بیابند تا بتوانند بر مبنای آن، هویت گروهی خویش را در برابر آن 
دیگری ها بهبود بخشــند؛ امری که به مرور به افزایش عزت نفس و تعلق 
خاطر درون گروهــی و فاصله گیری و بیگانه ســازی از دیگران می انجامد. 

این پدیده در تشــکیل همه گروه های انسانی مانند خانواده، دوستان، ایل و 
طایفه، مؤمنان به یک مذهب، اهالی سازمان، دولت ـ ملت و... مؤثر است 
و می تواند به غنی سازی هرچه بیشتر و اثربخشی ارتباطات درون گروهی و 

فاصله گیری از دیگری ها بینجامد.
۴- از ســوی دیگر، اســتروتایپ ها یا تفکرات قالبــی (Stereotype)، بنا به 
تعریف فابریگار۲، ایده های تثبیت شده ای هستند که در ارزیابی های عمومی 
درباره یک فرد، گروه، شیء و... به شکلی پایدار باقی می مانند و نگرش های 
شناختی، عاطفی و رفتاری ما را می سازند. دراین میان فرایند بازنمایی سبب 
می شود که ما در طی آن، خود یا همتایان خویش را از دیگران متمایز  کنیم 
و در این مســیر، به تداعی تفکرات قالبی و تعصبات معین نسبت به خود 
و دیگری ها می پردازیم که تعیین کننده سطح اعتماد و چگونگی ارتباطات 
میــان خودی ها و دیگری هاســت. در نهایــت مجموعه ایــن تداعی ها و 
نگرش ها، طرح واره ای (Schema) را می سازند که می تواند علاقه یا نفرت، 
پذیرش یا تبعیض و محرومیت و همچنین دوســتی یا دشمنی و... را سبب 

شود.
۵- همچنین انســانیت زدایی (Dehumanization) نیز یک فرایند دفاعی 
دیگر است که در یک جامعه، از طرف خودی ها در مقابل دیگری ها اعمال 
می شود و همان طورکه هاسلام (۲۰۱۱)۳ می گوید: افراد نسبت به دیگری ها 
از دو طریق، به شکلی غیرانسانی  رفتار می کنند یا با آنها همانند غیر انسان، 
برخورد کرده؛ بنابراین ایشــان را شایســته برخــورداری از فرهنگ، اخلاق، 
منطق و... انسانی تلقی نمی کنند یا آنکه با این دیگری ها مانند اشیا برخورد 
می کنند و طبیعت انسانی ایشان، مانند گرمی، محبت، علاقه مندی، عاملیت 

و... را نادیده می گیرند.
۶- از همین معبر اســت که گاهی در برخی از شرایط اجتماعی و تاریخی، 
تعداد قلیلی از شهروندان، دیگری های مهاجر را کمتر انسان، کمتر مهم و 
کمتر شایسته برخورداری از موهبات زندگی در ایران تلقی می کنند؛ چراکه 
طرد، نادیده گیری و حــذف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، جانی و... دیگرانِ 
غیر انسان تلقی شــده در تمام جوامع انســانی به مراتب سهل الوصول تر 
اســت؛ اما چطور می شــود که در ایران نیز تعداد محدودی از شهروندان 
میهمان نواز، وارد این فرایند غیرانسانی شوند و هم تباران و هم وطنان سابق 

را طرد کنند؟
۷- افغانســتان تا ۱۵۰ ســال پیش جزء مهمی از ایران بزرگ بوده است و 
بسیاری از مفاخر درخشــان ایرانی متولد و زیسته افغانستان بوده اند. پس 

از جدایی رســمی (معاهده پاریس ۱۸۵۷ م) و به صورت مشــخص تر از 
هنگام ســلطنت عبدالرحمن خان (۱۸۸۰-۱۹۰۱ م)، هزاره های افغانستان 
که دارای تشــابهات هویتی مضاعفی در زبان و مذهب خویش با ایرانیان 
بوده و هســتند، در کشور جدید به صورت مداوم با یک فرایند هویت محور 
نسل کشی (مبتنی بر مکانیسم دفاعی انسانیت زدایی در افغانستان) درباره 
خود مواجــه بوده اند. به گونه ای که تاکنون هزاران نفر از ایشــان کشــته 

شده اند یا از بسیاری از حقوق و امتیازات اجتماعی محروم شده اند.
۸- در مردادماه ۱۴۰۰، سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان، موجب 
ایجاد آســیب شدیدی به جامعه افغانستان شد و خیل عظیمی از هزاره ها 
و دیگر تیره های افغانستانی و همچنین بخشی از اعضای طبقه متوسط و 
بالای جامعه اعم از تحصیل کردگان دانشگاهی مانند مهندسان، خبرنگاران، 

پزشکان، کارمندان دولت و... را آواره کشور های دیگر از  جمله ایران کرد.
۹- از ســوی دیگر، پس از سقوط، مهاجرت ناگهانی بیش از چهار میلیون 
مهاجر افغانســتانی به کشــوری که بــا تحریم های گســترده بین المللی، 
تعارضــات اجتماعــی و سیاســی، افــت شــدید درآمد ناخالــص ملی، 
بی ارزش شدن فاحش پول ملی، همه گیری کرونا، تورم و بی کاری گسترده 
و مســائل اجتماعــی و اقتصادی دیگری روبه رو بود، شــوک جدیدی را به 

جامعه ایران وارد کرد.
۱۰- باید در نظر داشت که شرایط بحران و کمبود منافع و منابع اقتصادی، 
همواره به تشــدید تعصــب و قضاوت هــای قالبــی (Prejudice) درباره 
دیگری هــا می انجامد. قضاوت هایی که گاهی شــامل احساســات منفی 
ماننــد نگرانی/ تــرس، رقابت/ دشــمنی، و انزجار/نفرت اســت و همین 
پدیــده موجبات شــکل گیری هراس اجتماعــی از مهاجــران و بیگانگان

 (Xenophobia) را به وجود می آورد و برخورد و تعارضات روزانه را تشدید 
می کند.

۱۱- در این بین، تجربه زیســته اهالی شهر ها و روستا های گوناگون ایرانی از 
مهاجرت دهه های پیش افغانســتانی ها و رقابت ها، تعارضات و تفاهمات 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برآمــده از آن، بر چگونگی تصور و تصویر 
ایشــان از این پدیده مهاجرت اخیر مؤثر اســت. از ســوی دیگر، بازســازی 
خاطرات تاریخی مانند حمله محمــود افغان به اصفهان صفوی در نبرد 
گلون آباد، بــر بازتولید هراس جمعــی از بیگانگان نیز تأثیر بســیار منفی 
داشــته و دارد. درصورتی که در بسیاری از این روایت های غالب شبکه های 
اجتماعی، خاطرات تاریخی هزاران سال همزیستی مسالمت آمیز دو یا یک 

ملت در کنار هم اساسا نادیده انگاشته شده است. آیا این وضعیت تصادفی 
است؟

۱۲- ایــران مانند هر کشــور دیگری نیازمند سیاســت های مهاجر پذیری و 
مهاجرفرســتی روشن و کارآمدی اســت و کلیت نظام باید برای جلوگیری 
از تشدید تقابل در میان ایرانیان و مهاجران افغان، به کنترل بیگانه هراسی، 
انسانیت زدایی و تقویت ارتباطات میان فرهنگی و مکانیسم های اجتماعی 
پذیــرش و جذب دیگــری در حوزه های اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و 
رســانه ای اقدام کند. به تعویق انداختن این مهــم، خرابی خانه میزبان و 

زندگی میهمان را هم زمان به بار خواهد آورد.
۱۳- شــخصا چند ســالی اســت که تجربه تدریــس و تعامل مــداوم با 
دانشــجویان مهاجر افغانستانی را داشــته و دارم و جز هوش، توانمندی، 
اخلاق و وفاداری چیز دیگری از ایشان ندیده ام. به نظرم آن قدر شباهت های 
زبانــی، فرهنگی و مذهبــی میان ما و آنها وجود دارد که شــاید نتوان مرز 

مشخصی میان دو ملت ترسیم کرد.
۱۴- امــروز جمعیــت افغانســتانی های مهاجر به ایران گروه وســیعی از 
پزشکان، پرستاران، مهندسان، کارمندان میان رتبه و عالی رتبه، دانشجویان، 
هنرمندان، خبرنگاران، کارگران زبده و... را نیز شــامل می شود. حضور این 
افراد نه تنها برای مردم و کشــور ما تهدید نیست؛ بلکه در عوض می تواند 
چرخ های توسعه کشور را هموارتر کند. تجربه ای که بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته با مشارکت مهاجران به ثمر نشانده اند. در این وانفسای خرابی 
خانه، این هم وطنان ســابق به ایران بزرگ و مردمــان میهمان نوازش پناه 
آورده اند. نگذاریم رقابت های خــودی و دیگری، قضاوت های قالبی کور و 

فرایند غیرانسانی طرد و انسانیت زدایی، باز هم ایشان را آواره کند.
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